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 ِاھميت و جايگاه مبارزۀ مسلحانه
  ]موتور کوچک، موتور بزرگ و تبيينی از دو مطلق[

  »اکبر معصوم بيگی«و » حميد تقوائی«نيز اشاراتی به نظرات 

ھای فراوانی صورت گرفته  حال نوشته ھا، بحث و جدله ، تاب-  ۴٩ در سال - مسلحانه ۀنِ تدوين تئوری مبارزاز زما

 تئوريک خود، به رد و يا در تأئيد -ھای سياسی  ھر عنصر و يا جريان منصوب به انقلاب در چھارچوب منفعت. است

به اين علت . ھا پيرامون آن فراوان و تمام شدنی نيست نوشته ھا و نيز حديث.  مسلحانه برآمده استۀانديشۀ تئوری مبارز

ِکه در زمانه ای از تاريخ جنبش کمونيستی ايران، پاسخ عملی لايقی به آنچه بايد کرد داد، که بعد از گذشت نيم قرن از  ُ

ه مدافع انقلاب بھای اصلی نيروی   تاکتيکۀچنان از زمر آن، نه تنھا از اھميت و از جايگاه آن کاسته نشده است، بلکه ھم

ُبه ھرحال نه نقدھا تازه است و نه اعمال مدعيان منطبق با آنچه بايد در برابر رژيم مسلح و افسار گسيختۀ . آيد حساب می ِ ِ ِ
مايۀ نظری نسبت به تئوری رھنمای انقلاب  ِدليل تحريف و تعرضات بی. جمھوری اسلامی صورت گيرد، پديدار است

ِ يعنی در نبود عنصر و نيروی عمل متناسب با قاعده ھای حاکم بر جامعه، و نيز در .ھم، به اين موضوعات ربط دارد ُ

ِبی حضوری و در بی عملی مفرط وابستگان به تغيير بافت سياسی    . اقتصادی است- ِ

ِدرواقع و جدا از سمت و سوھای نظری متفاوت، ھمه در سوی ھمانند، يعنی در سوی فقدان حضور و در سوی بی  ِ
ِميادين اصلی و طبقاتی . راز نيستتگوھا و ادعاھا با واقعيات روزمره و مشغوليات سياسی ھم و گفت. لق اندِعملی مط

ِنظام ھم از اين فرصت سود جسته است و به يمن دم و . ِايران خالی از سوھای ھوادار دگرگونی جامعه و انقلاب است ُ

ی ئھای اعتراضی کارگری و توده  پيشرفت جنبشِگرش با سرعت بيش از پيش در پيش، و مانع  ھای سرکوب دستگاه

ِمتصل به مردم، شامل راست و ريز کردن مبارزۀ " حزب"و " سازمان"نه نقدھا و تجويزھای سياسی. گرديده است
. خصوص دليل تراشی از ناکرده ھای خودی حقيقی استه ھا و ب مقدار ديدگاه ِ و نه اثبات بیطبقاتی درون جامعه است

ِ و يا ردی زنده و پويا خواھد بود که برآيند شرح دقيق واقعيات و نظر باشدواضح است آن نقد ِ پس تنھا با چنين نگاه و . ُ

  . ی و يا پويائی نقد را درون جامعه ديدئتوان، رد، پيدا با عبور از چنين پروسه ای است که می

م داده است؛ مدت زيادی است که اميال ِھا از ايده، جای خود را به نقد سال متأسفانه مدت زيادی است که سوءبرداشت

ی قرار گرفته است؛ مدت ئھای اعتراضی کارگری و توده  ِ، در مقام منافع کلان تر جنبش" حزبی- سازمانی "شخصی، 

گری و عصبانيت سياسی سوار بر متانت و شکيبائی کمونيستی شده است؛ مدت زيادی است که  زيادی است که پرخاش
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مقولاتی که .  امنيتی، جانشين مبارزۀ ايدئولوژيک سالم و ثمربخش شده است-اتھامات سياسی ِافتراء، ترور شخصيت و 

 تئوريک و در مناظرات سازمان داده شده توسط جريانات -شود در مباحثات نظری  فور و با عريانی تمام میه وب

 -  و بگومگوھای سياسی ھا شکی نيست که چنين نگرش. گونۀ برجسته ديده ھم ب متفاوت داخل و خارج از کشور و آن

ُدرد جنبش نخواھد خورد و در خدمت به توھم پراکنی و تحريف حقايق، ه مانند آب در ھاون کوبيدن است و به تئوريک ب ِ
ِھای بيش از پيش نظری ايده ھای کمونيستی است نظمی خصوص در خدمت به  بیه و ب که، تاريخ و اثرات  يعنی اين. ِ

بندی ھای من  توان با فرمول کمونيست در درون جامعه و جنبش کمونيستی را نمیِی از فعاليت عناصر ئھا ِثمربخش بخش

پس عدم وفاداری . ِکاری جايگاه عناصر و يا با کتمان حقيقت نظری، توضيح داد جائی الفاظ، با دسته درآوردی، با جاب

ِمکفی از اين مقولات، يعنی دور شدن از توضيح گرايشات سياسی متفاوت، ب ِتجارب ناصحيح و بدآموزی معنای انتقال ه ُ
  .کاری ھاست  معضلات پيشارو و ندانمهًبه نسل جوان و متعاقبا سفت تر کردن گر

گيری از تجارب گذشتۀ کمونيستی در  در حقيقت پيشگامان تئوری مبارزۀ مسلحانه در تخالف با چنين بينش و با درس

توان جنبش کمونيستی را از تسليم  قرار دادند که چگونه میالات را در برابر خود ؤايران و جھان به ميدان آمدند و اين س

امپرياليستی را در ھم " جزيرۀ ثبات و آرامش"توان سد عظيم ديکتاتوری و  چگونه می«طلبی و کرختی بدر آورد؟ 

ر شکست و آن جريانی را بنا نھاد که در مسير آن توده بر خود، بر منافع واقعی خود، بر قدرت سھمگين و شکست ناپذي

   "کتيک، ھم تژیيستراتمبارزۀ مسلحانه ھم "» خود واقف شود و به جريان مبازره کشانده شود؟

  -ی ِويژه با تحليل از ساختار سياسه و ب» حزب توده«چون  ی ھمئھا بار جريان  با تحليل از ماھيت خيانتءآن رفقا

توان ادعای پيشاھنگی مبارزۀ ضد  طرف نمی اقتصادی جامعه و حاکميت سرنيزه، به اين برآيندھا رسيدند که از يک

توسل به قھر انقلابی . ی در شکست بن بست مبارزاتی نکردِديگر کمترين تلاش عملي  از طرفامپرياليستی را داشت و

نگيزه ای شکل گرفت و توانست در اندک زمانی کوتاه، نظم و ترتيب در برابر قھر ضد انقلابی، گرداگرد چنين متد و ا

ِ با درک از سرکوب عنان گسيختۀ حاکمان که محصول اقتصاد تک ءآن رفقا. نظام وابستۀ شاھنشاھی را در ھم ريزد ُ

ويژه محصول عدم ارتباط ارگانيگ ه ی، و بئمحصولی جامعه، محصول فقدان اعتراضات وسيع کارگری و توده 

ِ اعتراضی بود، پرچم سازمان مسلح را ب-ای متفاوت توليدی ھ بخش ھای  عنوان يگانه سازمان پيشروی جنبشه ُ

ھای اواخر دھۀ  اين ھا چکيده و در حقيقت شالودۀ نظری کمونيست. ی به اھتزاز در آوردندئاعتراضی کارگری و توده 

طور دقيق و ھمه جانبه مورد مطالعه قرار گيرد ه بھا،  شد و بدين ترتيب لازم و بجاست تا برای رد آن چھل را شامل می

ی ئگزاره ھا. ی گذاشتئھای اعتراضی کارگری و توده  ِھای تازه تر و سودمندتر را، روی ميز جنبش و پس از آن، راه

ًانصافا يکی از اين . ِ تئوريک مشھود و در دستور کار نقادان قرار گرفته است- ھای سياسی  که متأسفانه کمتر در جدل

  .ُنام برد» حميد تقوائی«شود از  قادان را مین

چه «که   مبنی بر اين»ھای فدائی خلق کمونيسم کارگری و چريک«وی چند وقت قبل طی مصاحبه ای تحت عنوان 

خُب، ببنيد چفخا با "؟ گفت » رژيم سلطنتیهر مبارزه عليھای فدائی خلق د ارزيابی داريد از نقش و از جايگاه چريک
يعنی . ژيک، ھم تاکتيکيستراتقول خودشون ھم ه  مسلحانه، بۀ مبارزۀيعنی شيو. شدند  مبارزه، مشخص میۀمشی و شيو

 با ی و يا خلق رائژيک بتوونيم قيام مسلحانه توده يستراتکه بالاخره  برای اين. ُدست به اسلحه بردن از ھمين امروز
ُخب اين مشی بود. ُکار می بردن سازمان بديمه اصطلاحاتی که اونھا ب کی با نظر من مشی چريه از نظر مضمون ب. ُ

که بھشون می  وره، مثل خط مائوئيستی مثل خط سه جھانی، مثل علی العموم کسانیمشی ھای غير چريکی در آن د
ه از چريک و غير چريک در زمان شاه، نيروھائی که بھمۀ نيروھا اعم .  تشکيلاتی کار، تفاوتی نداشت-گفتند سياسی 

ورۀ بعد از کودتای بعد از چون د. کردند ه امريکا مبارزه می وابستگی بهيًگفتند، اساسا عل خودشون چپ و کمونيست می
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و اين در برابر اون اين . تاريخ معاصر. ُ عطفی تعرض تاريخ ايران بودۀًمشخصا و اون يک نقط. ُ بود]سدا[ مرداد٢٨
خواست صنعتی کنه  خواست امپرياليسم امريکا را بيرون کنه، می خواست مستقل باشه، می ُشکل گرفته بود که میچپ 

ُکرد که خلق يک ترکيبی بود از کارگر، خرده بورژواء و زحمت و در اين جنگ ھم فکر می. جامعۀ ايران را کش،  ُ
. ُاينھا ھمه جز خلق بودند. ند بورژوازی ملی و مترقیگفت شھری، دھقانان و حتی بخشی از طبقۀ سرمايه دار که بھش می

اين يعنی . ش که حکومت شاه باشه ا امپرياليسم امريکا و سگ زنجيریه خلق را عليۀکردند مبارز و اينھا نمايندگی می
فدائی ھمين نظر را داشت، ھمين خط و ھمين جھت را داشت، سه جھانی ھا ھمين طور، . ُوجه مشترک شون بود

ھمه از اين نظر وجه . ُوران مطرح بودندًکلا نيروھائی که اون د. مين طورحزب توده ھ. ھا ھمين طور مائوئيست
کنيم جنبش فدائی اون موقع، بخشی از جنبش ناسيوناليستی چپ و  بنابراين از لحاظ سياسی ما فکر می. مشترک داشتند

 ناسيوناليستی - کرد، يک جنبش رفرميستی  حبت میناسيوناليست ايرانی که طبق بر اساس کمونيسم، به اسم کمونيست ص
پيشرفت . برای استقلال ايران و صنعتی شدن ايران. خواست برای صنعتی شدن ايران که حداکثر يک تحولاتی می

نظر من از نظر مضمون ه فدائی ب. ُاين يک ھمچنين جريانی بود. کارخانجات، صنعت سنگين و غيره و غيره در ايران
  .."..کرد ُولی از نظر مشی متفاوت بود با بقيه مشی چريکی و مبارزۀ مسلحانه رو عملی می. يرهگ اينجا قرار می

چون به نقش و  شود و به نکات ديگری ھم موارد بالا خلاصه نمیه ًصرفا ب» حميد تقوائی«ھای  البته مصاحبه و حرف

شود در  ھا را می ه است که پرداختن بدانِدر درون جامعۀ ايران، مبارزۀ مسلحانه و غيره اشاره کرد" حزب"ِجايگاه 

ّاما قبل از ھر چيز توضيح اين نکته حائز اھميت است که پرداختن به . ھای ديگری گذاشت ھا و يا به زمان فرصت
ِموضوع نه صرفا راه اندازی جدل سياسی  اين ن تئوری مبارزۀ مسلحانه، بلکه ا تئوريک برای متقاعد کردن مخالف- ً

به طريقۀ ديگر نقادان در پيش گرفته است؛ » حميد تقوائی«است که " مشی "- ِ خط مشی - ِحريف آن اشارۀ مکرر از ت

 و -معين نيست . ِويژه نخواندن نظر، در خصوص رد استه اشاره به وارونه جلوه دادن نظر و اغتشاش طبقاتی و ب

 - دانيم  نيست؟ نمی"  تشکيلاتی کار-ياسی س"، تفاوتی بين مشی نظامی با »حميد تقوائی« چگونه و بنابه نظر -دانيم  نمی

ھای فدائی خلق آنزمان در  ًھا و حزب توده را مضمونا با چريک ھا، مائوئيست شود سه جھانی  چگونه می-قول ویه و ب

 در تضاد با ھم قرار داشتند -" روش واحد"رغم انتخاب   علی- که ھر يک از اين جريانات  يک سو قرار داد؟ در حالی

ُ طبقاتی متضاد از ھم برخوردار بودندِو از جايگاه عنوان حزب ه  ب-ھای فدائی خلق   از منظر چريک-نيز حزب توده . ُ

معنای سياست و ه دانستيم که انتخاب شيوه و ابزار واحد ب ھا نمی ُخائن به طبقۀ کارگر به حساب آمده بود؟ فراتر از اين

ِھای فدائی خلق آنزمان، از نظر  چريک» حميد تقوائی« نظر دانيم که از  واحد به حساب خواھد آمد؟ بالاخره نمیۀبرنام
  ُ، با ديگر جريانات متفاوت بوده اند يا نه؟ "مشی"

 خائن به ۀًحقيقتا ولنگاری در ارائۀ نظر و در حقيقت يک قلم کردن جريانات متفاوت، از جمله قالب کردن حزب تود

ِدرون جنبش کمونيستی  ِرپردازی بنادرست از چپ نظام پيشين و جامعۀ طبقاتی  آنزمان، چيزی جز تصوي- و خلق -ِ
ُو ھم مضمونا متفاوت از ھم بودند، به ھمين دليل " مشی"، ھم از نظر »حميد تقوائی«خلاف نظر اين جريانات و . نيست ً

  .اندھا، متفاوت از ھم  ًھای سياسی و بعضا روش ، در ارزيابی"حزب کمونيست کارگری ايران"ِھای متفاوت  که بخش

ُخلق ترکيبی بود از "گويد  در اثبات اين حکم، می. نخوانده به نفی نظر رسيده است» حميد تقوائی«اشاره شده است که 

گفتند بورژوازی  کش، شھری، دھقانان و حتی بخشی از طبقۀ سرمايه دار که بھش می ُکارگر، خرده بورژواء و زحمت

  "!! ُاينھا ھمه جز خلق بودند. ملی و مترقی

وليتی، وارونه جلوه دادن بخشی از ؤاوج بی مس!! بايد گفت» حزب کمونيست کارگری ايران«" ليدر"ت مريزاد به دس

برای روشن شدن . آموخت» حميد تقوائی«توان در مکتب  ويژه افکار تخريبی را میه ِتاريخ جنبش کمونيستی و ب
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ِو در خصوص جايگاه بورژوازی ملی " کتيک ت، ھمژیيستراتمبارزۀ مسلحانه ھم "موضوع، در قسمتی از تئوری  اين
 خارجی، ضعيف شده، امکان تشکل طبقاتی را از ۀبورژوازی ملی ھنوز رشد نکرده، تحت فشار سرماي: "آمده است
تواند يک نيروی مستقل سياسی را  بدين ترتيب بورژوازی ملی نمی. رود تدريج از ميان میه دھد و بالاخره ب دست می
 جھانی، عناصری از مبارزه با خود سرمايه را در بر ۀ امپرياليستی، يعنی سرمايۀی مبارزه با سلطاز طرف. تشکيل دھد

  ".ھا است دارد و از طرف ديگر اين مبارزه محتاج بسيج وسيع توده

ِپس و با اين حساب بورژوازی ملی مدنظر  عنوان ه ، از نظر تئوری مبارزۀ مسلحانه، بی اعتبار و ب»حميد تقوائی«ِ

ھای طبقاتی، ذوب شده در سيستم سرمايۀ جھانی تعريف  آمد و نيز در تقسيم بندی ِمستقل سياسی به حساب نمینيروی 

ِدر قامت کاريکاتوری از حزب متعلق به " حزب توده"ھای فدائی خلق ايران  باور چريکه که ب اضافه تر اين. شده است
پرداخت و بر " اصلاحات ارضی"ر مناسبات بعد از انجام ِانکار تغيير دھم، به " سازمان انقلابی"طبقۀ کارگر برآمد و 

  .ُاين نظر بود که فئوداليسم ھنوز پابرجا است

حميد «ھای فدائی خلق را جدی گرفت؟ به طور يقين  ِتوان موارد طرح شده از سوی نقاد چريک با اين توضيحات، آيا می

ِپردازد و ذھن عناصر وابسته به   به بررسی مسائل میبدون تعمق و شتابزده -" رھبران"مانند ديگر ه  ب-» تقوائی
 خلاف نظر وی عمل مسلحانه، .کند ُھای پيشين پر می ِگرايش خودی را، از تحريف تاريخ سياسی جريانات و سازمان

ھا به مردم ايران تحميل  ُ اقتصادی جامعۀ بعد از اصلاحات ارضی بود که امپرياليست- سياسی برگرفته از ساختار

 تئوريک و -ھای سياسی   بستھای مسالمت جويانه و بن ِانتخاب آن سياست و طرق مبارزه در شکست سياست. ردندک

ِپس سلاح نه صرفا ابزار مقابلۀ . کرد مدت چند دھه بر شانه ھای جنبش کمونيستی ايران سنگينی میه ُی بود که بعملي ً

 مردم به قدرت واقعی شان، و ه تاکتيک سازمانی و طرق توجِبدون سياست و برنامۀ کمونيستی، بلکه انتخاب عاليترين

ِھم نه در جھت قيام مسلحانۀ شھری، بلکه مبارزۀ مسلحانۀ  کشان و آن ِخصوص طرق اصلی بسيج کارگران و زحمته ب
  . ی و طولانی تعريف شده استئتوده 

.  سازمانی توضيح داد - ِصد سياسی  را خارج از مقا-  خط مشی -" مشی"شود در دنيای سياست،  ھا نمی علاوه بر اين

ھای  ھمواره طرق و روش. وله ھای طبقاتی استقِبدون در نظر گرفتن خط ھای سياسی، اغماض از م" ِمشی"طرح 

توان، از علايق و  می" مشی"ِال اين است که عقب کدام روش و ؤس. ھاست ھا و برنامه  ِ حزبی، برآمد سياست- سازمانی 

ِگويد فدائی آنزمان  رسد و می به جائی می» حميد تقوائی«نظر کرد؟ دريغا، کار   صرف- مشی  به آن- از تعلق سياست 
  !ُبوده است"  ناسيوناليستی- بخشی از جنبش ناسيوناليستی چپ و جنبش رفرميستی "

ثالھم به جنبش ناسيوناليستی چپ و ام) آنزمان(ھای فدائی خلق  ِو وصل افکار چريک" رژيم زن ستيز"، "اسلام سياسی"

ِوقتی استفاده از کلمه و يا واژه ای در بررسی . ی است که کمتر با تعاليم طبقاتی ھم جھت استئھا"نوآوری"از جمله 
ِگر حقايق جامعۀ طبقاتی و  شود، در آغاز بايد دانست که تا چه اندازه بيان ميان آورده میه جريانات و يا مقولات سياسی ب

فور اين ه ومايه که ب پرتاب کلمات قصار و بی. ِ سياسی جريانات در درون چپ استِنير تا چه اندازه بازگوکنندۀ تاريخ

شود، نه تنھا برازندۀ عنصر و يا  کار گرفته میه ھا ب ھا و به غيرخودی نسبت به اين نظر و يا آن نظر، به خودیروزھا 

حميد «چون  ِ فقر استدلال افرادی ھمبلکه برابر با بی پرنسيبی،. حزب و سازمان مدعی برقراری جامعۀ کمونيستی نيست

!! انديشيد زعم وی به اين دليل فدائی به جنبش ناسيوناليستی ربط داشت، که به صنعتی کردن جامعه میه ب. است» تقوائی

به اين !! آورد قرار گرفت که شاه را سگ زنجيری به حساب می"  ناسيوناليستی- ِجنبش رفرميستی "به اين دليل در حلقۀ 

ِگرا بود چون قصد قطع دست امپرياليسم امريکا از جامعۀ ايران را داشت" مليت"و " یخلق"دليل  ِ ی ئتوگو...  و !!! ُ
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ھا و يا قطع دست حاکمان و سرمايه  قصد و مقصودش نابودی سلطۀ امريکا، ديگر امپرياليست» حميد تقوائی«حزب 

  !!داران وابسته در ايران نيست

ِدر رد مشی و جايگاه مبارزۀ مسلحانه در زمان » حميد تقوائی« از نظرات و دلايل که موارد فوق چکيده ای خلاصه اين ِ
ِنکات و دلايلی که طبق معمول، محروم از پايه ھای آرمان کمونيستی، و نيز بی نصيب از توضيح !! رژيم گذشته است ِ

ِصحيح جايگاه نظری  ُاز در پاسخ به نيازمندیتئوری و پراتيکی که . ھای فدائی خلق آنزمان است  عملی چريک- ِ ھای  ِ

ھای  ِدر حقيقت عمل چريک. ُطبقاتی جامعه برآمده است و صفحاتی تازه و نوين در تاريخ جنبش کمونيسيتی ايران گشود

ھای  گام به سياسته ، گام ب"انقلاب سفيد"ُی بود که نظام پھلوی قبل تر و با انجام ئھا فدائی خلق در تقابل با سياست

ديوار " اعتراضی را در نطفه خفه و فضای -  و تجمع سياسی هرصه ھای متفاوت افزود و ھر جنبدتعرضی خويش در ع

ُدر چنين شرايطی بود که تعدادی از . ُھا انسان دردمند برد ِرا به در خانۀ ميليون" موش دارد، موش ھم گوش دارد

توان نقبی به قدرت تاريخی توده ھا زد، مگر  ھای راستين پاپيش گذاشتند و به اين جمعبندی دست يافتند که نمی کمونيست

سو و  ھا از يک تعلق طبقۀ حاکمه به امپرياليست. ھای سرکوب نظام امپرياليستی را مورد ھدف قرار داد که ارگان آن

ھای عناصر و نيروھای مدافع  ی وسيع، و نيز سردرگمی و ندانم کاریئھای اعتراضی کارگری و توده  فقدان جنبش

ِديگر باعث گرديده است تا جنبش کمونيستی راه خود را باز يابد و مدعيان دروغين طبقۀ کارگر را از  ویمحرومان از س
دُور کند؛ مدعيانی که تمام قد در برابر شرايط موجود سر تعظيم فرود آوردند و به اشکال متفاوت، در ه صحنۀ سياسی ب

  . دھای فدائی خلق ايران برآمدن صدد تخطئۀ مبارزۀ مسلحانه چريک

 که مربوط به موارد - شد و متأسفانه عدم پيگيری آن  ھای فدائی خلق ايران را شامل می ھا شالودۀ فکری چريک اين

ھای  ھا رژيم ديگری را در قامت رژيم سابق بر سر کار گمارند و جنبش ، باعث شده است تا امپرياليست- ديگری ست 

  .امپرياليستی حفظ و حراست کندی را سرکوب و از مناسبات ئاعتراضی کارگری و توده 

  

  موتور کوچک، موتور بزرگ

ھا و نيز  ، ارزيايی، برداشت"کتيک، ھم تژیيمبارزۀ مسلحانه ھم استرات"ِوت ھای متفا در وصف و در قسمت

عده ای بر بار آن افزوده اند، عده ای به اغتشاش و انحراف از مبانی تئوری دچار . ھای گوناگونی وجود دارد نارسائی

 شدن موتور هميان کشيده آشکار است که ھم مفھوم و ھم ب. شده اند و عده ای ديگر، به جمعيت تقليل گراھا پيوسته اند

ِورۀ معينی از تاريخ و موقعيت ای تئوری مبارزۀ مسلحانه، حاصل دمانند ديگر عرصه ھه کوچک و موتور بزرگ، ب
وره ای که خفقاق حکومتی راه ھرگونه مبارزه را ؛ دُی و کمونيستی بوده استئھای اعتراضی کارگری، توده  جنبش

ھای به  ُکارگر در بند نان و آب خويش بود و سازمان. داد ُمسدود و ھر مخالف و مخالفتی را با شدت تمام پاسخ می

ُاصطلاح مدافع انقلاب، در کنج خانه ھای شان کز کرده بودند و سر تعظيم در برابر قدرت پوشالی رژيم فرود آوردن . دُ

ِجامعه در رکود و خمود سياسی ب ، ھم ژیيمبارزۀ مسلحانه، ھم استرات"در چنين اوضاع و احوالی تئوری . ُبرد سر میه ِ

ُو در پاسخ به آموزه ھای لنين که قيام کار توده ھاست و پيشاھنگ انقلابی بدون مردم مجاز به دعوت قيام " کتيکت

تواند   کوبا نشان نداد که يک موتور کوچک و مسلح میۀمگر تجرب"؟ ]چرا قيام کار توده ھاست[نيست، تأکيد نمود که 
که (نه يک قيام مسلحانه شھری البته در اينجا غرض از قيام  ؟ قيام را آغاز کند و بتدريج توده ھا را نيز به قيام بکشاند

 طولانی ۀارزۀ مسلحان، بلکه يک مب)ھا ھمراه با رھبری است  آن جنبش مسلحانه وسيع و ناگھانی توده ۀوجه مشخص
  ".شوند  ھا بتدريج به آن کشيده می است که توده
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فترت و "ِی، ناقوس موتور کوچک، که قصد و مقصودش چيره شدن به ِۀ چنين انگيزه و نگرش کمونيستيُدر گستر

ُچپ مدعی، و نيز متقاعد کردن موتور بزرگ به قدرت لايزال خويش بود ب" عسرت مانی صدا در آمد و در مدت زه ِ

ُکوتاه توانست توجه جامعه و موتور بزرگ را به سمت خود جلب کند؛ از آنزمان به بعد بود که موتور کوچک نشان داد، 

با عمل مسلحانۀ پيشگامان انقلاب . ُتوان در برابر قدرت سھمگين و تا بن دندان مسلح ايستاد توان مبارزه کرد و می می

مبارزه ای که . و ريخت و نيز بر تضادھای دم و دستگاه ھای نظام افزودُبود که رکود و خمودگی سياسی جامعه فر

. خود مشغول و دسته دسته از روشنفکران جامعه را حول اين شکل از مبارزه گرد ھم آورده توانست ذھن توده ھا را ب

ِپاسخ مثبت جامعه به  اديان سرمايه  را از حاکمان و از منشآرامو طرف خواب  از يک" عجول"و " هجوانان کم حوصل"ُ

ُی عناصر و نيروی مدافع وی رقم خواھد خورد؛ نشان داد ی انقلاب با پيشروديگر نشان داد که پيشرو و از طرفُربود 

ِ با مختصات آرمان کمونيستی ھمکه فرمانبرداری و اطاعت در برابر وضع تحميل شدۀ نظام، راز نيست؛ متأسفانه تاول ت ِ

کند و جامعۀ اعتراضی را در  ِبر تن و بدن جامعه و جنبش روشنفکری ايران سنگينی می مدت چھار دھهه و زخمی که ب

ھا و  گران عملی از خواست که، مردم تشنۀ حمايت آشکارتر اين.  ناروشنی و بی چشم اندازی قرار داده استۀدو راھ

بخشی و سازماندھی از جانب  گران اند؛ خواھان سامان  صنفی شان در برابر استثمارگران و سرکوب-مطالبات سياسی 

ِمتأسفانه عمر نظام در اثر فقدان نيروی پيشرو در درون جامعه، دراز و . ِنيروی عمل در برابر نيروھای عمل نظام اند ِ ِ
در (ھای فدائی خلق  ِوظايف کمونيستی چريکھم » اکبر معصوم بيگی«چون  درازتر شده است و در اين وسط امثالی ھم

فايده تر  ھای خرج دارتر و بی دھند و روش تقليل می" کانون نويسندگان ايران"و " دانشجويان"ا به سطح ر) نظام گذشته

  ! کنند را به جامعه و به مردم توصيه می

 ھنوز کارآمد است،» رگموتور کوچک، موتور بز« تزتحت عنوان " زمانه" با صاحبهمدر » اکبر معصوم بيگی«

اصلاح طلب، اصول گرا، “دو شعار . دانشجويان نقش اين موتور کوچک را داشتند ٩۶ در جريان خيزش: "گويد می
 ھای ميليونی سر ندادند؛ جمع کوچکی از دانشجويان نبض زمانه را را توده" نان، کار، آزادی"و "ديگه تمومه ماجرا

البته کانون "دھد،  ادامه و در چھارچوب افکار تقليل گرانه اش توضيح می در .»سنجيدند و درست زدند به ھدف
موتور کوچکی «ھميشه اقليتی پيش قدم شده است، ھميشه .  ايران مستثنا نيست ۀنويسندگان ايران از حکم عام جامع

ھای  ره بوده است که در دو» موتور کوچک«را به حرکت در آورده است، و به طور معمول ھمين » موتور بزرگ
اند با کسانی مشورت  داشته » جمع کنندگی«فترت و عسرت پا پيش گذاشته است، کسانی از اين موتور کوچک که توان 

اند، مھمانی   اند دعوت کرده   ای را که اھل کار تشخيص داده اند، عده شان را چشيده   دھان اند، به اصطلاح مزه کرده 
  .اند اند و در يک کلام چراغ اول را روشن کرده  ده اند، موضوع را عنوان کر مختصری داده 

ِی که عملا و با سلاح در برابر نظام مسلح ايستاد را ھمود جايگاه و نقش پيشرو کمونيستيش پس می! عجبا رديف با دو  ً

  يا اين و"نان، کار، آزادی"، و "اصلاح طلب، اصول گرا، ديگه تمومه ماجرا“ھم تحت عنوان   شعار دانشجويان و آن

ھای  وران ضعف، بازماندگی و تنگدستی جنبشدر د" کانون نويسندگان ايران"تِ که با پاپيش گذاشتن عده ای پيشکسو

و . شود  اينگونه تعبير و تفسير میِچگونه مضمون و مقدار وظايف کمونيستی! عجبا!!  يکی دانستاعتراضی و چپ

ِايگاه حقيقی ايران از اھميت و از ج" چپ"حال ه که تاب! عجبا عنوان موتور ه ھم ب  و آن- " کانون نويسندگان ايران"ِ

ِيين و با مختصات ، با تع"موتورھای کوچکی"ُ غافل ماند و پی نبرده است که جامعۀ کنونی، حامل -کوچک امروزی 
ِموتور کوچک د   !!وران ستم شاھی استِ

ً، اصلا و ابدا تعلقی به جنبش"کانون نويسندگان"و " دانشجويان"پيداست که اين دو جنبش يعنی  ی ئی حرفه )نيروھا(ھا  ً

پس و . آيند  می- آمده و -ھای دمکراتيک و سيال به حساب   و از جمله جنبش- و ندارند - ِدرون جنبش کمونيستی نداشته 
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دگی مردم و ِ بخواھيم به تحليل اوضاع اسفبار زن-» اکبر معصوم بيگی«ِ و در حقيقت بنابه منفعت سياسی - اگر بسادگی 

ھای اعتراضی را در محدوده و در حصارھای  بايست تا ابد جنبش وقت می رفت از آن بپردازيم، آن ِچگونگی راه برون

" تحليل"که اگر بخواھيم بر اساس  اضافه تر اين. تاکنونی شان تنھا گذاشت و سرنگونی نظام را امری ناممکن تلقی کرد

ھم در  ی و آنئھای کارگری و توده  حال جنبشه شود گفت که تاب  رويم، میبه پيش» اکبر معصوم بيگی«" ارزيابی"و 

ِموتور کوچک"مراحل متفاوت، پا را بسيار فراتر از  ِھای مدنظر وی گذاشته اند و تا سرحد شعار مرگ بر ديکتاتور و "ِ ِ
ھای  ديدگان، جوانان با سلاحھا، اينکه کارگران، ستم بيش تر از اين. و نيز سرنگونی نظام، پيش رفته اند" ولايت فقيه"

ِگر نظام را به آتش کشيده اند که کانون مدنظر  ھای سرکوب گرم و سرد جاده ھا را بسته و ميادين سودده و ارگان اکبر «ِ

ِ، فاقد پتانسيل و ظرفيت لازمه برای انجام آن»معصوم بيگی ، در "کانون نويسندگان ايران"جنبش دانشجوئی و . ھاست ِ

آيند و  ِتبليغ و ترويج، نشر آگاھی، روشنگری و جنبش دمکراتيک درون جامعه به حساب می" ِکانون"حيطۀ جنبش و 

ھای اعتراضی کارگری و توده ای و نيز ھدايت آنان برای به سرانجام  کار و بارشان، رفع و رجوع و سازماندادن جنبش

ايجاد نھادھای "در » معصوم بيگی« را ھای کنونی بی دليل ھم نيست که بخشی از راه حل. رساندن انقلاب نيست

ھا، از جمله   ای زنان از ترس انواع مزاحمت در محله: "گويد بيند و می می" اقتضای نياز"ھم به  و آن" خودگردان
. شوند ی عمومی ظاھر شوند و گاه حتی به ھمين سبب از تحصيل محروم می توانند در عرصه  مزاحمت جنسی، نمی
ًله اگرنه مشکل ھمه، باری مشکل زنان است و تنھا راه تأمين امنيت تشويق و ايجاد نھادھای کاملا اينجا ايجاد امنيت مح

در جای ديگر، با حداقل . گيرند تا از امنيت زنان دفاع کند ی نيروی خود را از خود می خودگردانی است که ھمه 
 - تواند نھاد معيشتی گر حداقل کمک مالی میدر جای دي. شود صندوق تأمين پزشک و دارو ايجاد کرد امکانات مالی می

اقتصادی خودگردانی پديد آورد که خود به پاگرفتن نھادھای خودگردان و به خودمتکی و مستقل از اين و آن نھاد دولتی 
 ای دارد  سابقه مقتضيات تشکيلاتی بی» ناپذير سازمان« ای گسترده اما  غرضم اين است وجود ھمين لايه. ياری رساند

  ."دھی تفاوت معنی دار دارد با اشکال پيشين سازمانکه 

ِکثرت تقليل گرائی افکار و آرمان کمونيستی را می ھم بعنوان داروی سياسی و  و آن» معصوم بيگی«شود در جمعبندی  ِ

ساز نظام وابستۀ جمھوری اسلامی و بويژه جنايات ارتکابی نسبت به  ھای دست ِشفابخش ھزاران مصائب و دشواری

موتوری که در !! باشد ُادعايی وی از چنين تعيين و وظايفی برخوردار می" موتور کوچک!! "ن و دختران ديدزنا

ِھا، استنتاج سياسی و فھم  اين. ُ عملی در برابر نظام ھار و افسار گسيخته است-حقيقت فاقد پشتوانه ھای نظری 
 است که دارد با - ِت وظايف پيشاھنگ کمونيستی  و در حقيق- " موتور کوچک"ِاز نقش و از جايگاه » معصوم بيگی«

ِلاقيدی تمام به جامعه و به خورد جوانان کمونيست و مدعيان تغيير بنيادی نظام داده می آن موتور کوچک قصد و . شود ُ

ِمقصودش شکستن فضای رعب و وحشت و افسرده گی سياسی جامعه و بويژه جواب چپ درمانده و مفلوک آنزمان  ِ
ّبود، اما   و در درازمدت و -ھای اعتراضی  ، به ارابه و به دنباله رو جنبش"کانون "- و امروزی -" موتور کوچک"اين ُ

  . ھای امپرياليستی تبديل گشته است  به سوپاپ اطمينان سياست-در استراتژی 

ھا علم کرد و مانع را در محله " نھادھای خودگردان"توان بيرق  ھا، اين سئوالات مطرح است که چگونه می فارغ از اين

شود حقوق  گر نظام شد؟ با کدام ابزار و با کدام برنامه و سياست می ھای سرکوب گُستاخی و تعرضات بی وقفۀ ارگان

ھم بدون  پايمال شدۀ زنان را تضمين و از منافع شان حفظ و حراست کرد؟ مگر تابحال مردم به اشکال متفاوت و آن

، به دفاع از دختران و -» معصوم بيگی« مورد ادعايی -موتورھای کوچک " نفرامي"و بدون " نھادھای خودگردان"

ھای کمک  ِھا و در شھرھای متفاوت ايران نپرداخته اند؟ مگر با راه اندازی صندوق ھا، در خيابان زنان در چھار راه

... غيره نه شتافته اند؟ و  دولتی، به ياری سيل زدگان، زلزله زدگان، اعتصابيون و - ِمالی مستقل از نھادھای حکومتی 
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 -شود  ھم بعنوان نيرو و جنبش تغيير دھنده در چيست؟ با اين حساب نمی ھا و جنبش کمونيستی و آن پس وظيفۀ کمونيست

ِرديف سازمان  را جدی گرفت و آنرا ھم" کانون نويسندگان ايران"ِ تا موتور کوچک -و در حقيقت صحيح نيست  ِ
» اکبر معصوم بيگی«ی که بنابه گفتۀ "کانون. " سيستم و مناسبات امپرياليستی تعريف کردِکمونيستی تا سرحد رھائی از

چرا "!! داند را ناکارآمد می" ھای پيشين راه حل"و نيز " ھای تشکيلاتی ُبن بست"ترين مشکلات فعلی چپ را در  بزرگ

  !!.به بنددند" اميد"ت، دل به بايس امروز و مردم ھم می" موتور کوچک"که بنظر وی آن عصر تمام شده است و 

ِدرست است و عمر آن عصر به سر رسيده است، ولی عمر عصر عمل، و عمر عصر بسيج توده ھا حول عاليترين  ِ ِ ِ ُ

ھا و ابزارھايی برای پس زدن  ھا، تاکتيک ِچرا که نظام کنونی دارد از ھمان سياست. شکل از مبارزه به سر نرسيده است

ِکند که نظام پيشين در مقابل خود قرار داده   ديگر توده ھای محروم و جوانان استفاده میجنبش اعتراضی کارگری و
 اقتصادی بدر - توان توده ھا را از مخمصه ھای سياسی  بنابراين تنھا با زور سازمانيافته و مسلحانه است که می. ُبود

معنا با موتور کوچک اواخر دھۀ چھل  شود ھم  می، را-  کانون نويسندگان ايران -" ِموتور کوچک"کوتاه اينکه، نه . آورد

کار انقلاب بدون ھدايت و . دھد ھای سياسی و آرزوھای مردم را تشکيل می وی از زمره خواست" اميد"دانست و نه 

. به پيش نخواھد رفت" اميد"ھا در برابر زور و سرنيزۀ حاکمان، و يا با جادو جنبل و دل بستن به  ِبدون عمل کمونيست

چون  ست که افرادی ھم ِاين روح مسئوليت و تعھدپذيری سياسی ا.  دارد- و نه خيريه - ز به کار آگاھگرانۀ کمونيستی نيا

  .فاقد آنند» اکبر معصوم بيگی«

  

  دو مطلق

ِھايی در فھم و درک عناصر و نيروی روشنفکر، نسبت به روانشناسی اجتماعی در  به طور قطع انحراف و نارسائی
ھايی  ھای ناصحيح و نيز سوءبرداشت ھا، برداشت شود گفت اين قسمت ھم بمانند ديگر قسمت می. ردجامعه وجود دا

ھمانطور . باشد ھای اعتراضی و روشنفکری ناممکن می ِھا، پيشرفت جنبش موجود است که بدون شفافيت بخشيدن بدان

ِندۀ دوره ھای معينی از تاريخ مبارزاتی ِ اجتماعی، محصول شرايط و بازگوکن-که پيش تر آمده است، واژه ھای سياسی  ُ

ِ طبقاتی اند؛ دوره ھايی که ضد انقلابيون در حوزه ھای متفاوت، در صدند تا وضع منطبق با منافع خود را به جامعه و - ُ

ھا از زمره مختصات و  اين. به مردم تحميل کنند و از جمله فضای سياسی را در دايرۀ رکود و خمود نگه دارند

ِنظام پيشين ايران ھم از انجام و . ھای سرمايه داری و از جمله نظام وابستۀ جمھوری اسلامی است ی ھمۀ نظامھا سياست
ُ مرداد بود که افسار گسيخته تر به کارگران و ديگر توده ٢٨ُاز پيگيری اين سياست مستثنی نبود و بويژه بعد از کودتای  ُ

رتر شد و فرھنگِ تسليم طلبی و اطاعت از وضع موجود به رويۀ با سيستم پليسی خشونت. ُديده يورش برد ھای ستم

ھای رھبری و پس کشيدن  ھا، خيانت چون شکست ھای اين موضوعات، بمواردی ھم به خودی خود علت. جامعه تبديل شد

ِدشمن مردم، تلاش اش بر آن بود تا راه ھرگونه تماس محافل . در برابر تعرضات ضد انقلابيون مربوط است ِ ُ ِ
به عبارت . شنفکری با کارگران و توده ھا را قطع و مانع بازخواھی، نضج و شدت يابی اعتراضات آنان گرددرو

مند  ِھا منکوب و نظام غره تر از پيش، در پی برافراشتن پرچم يگانه رژيم قدرت روشن تر فضای اعتراضات و مخالفت

، امر ارتباط با کارگران و توده ھا نه تنھا کار آسان، در چنين اوضاع و احوالی. ُدر درون جامعۀ ايران و منطقه بود

ُچرا که کارگران در بند نان و آب خويش و از فرھنگِ اعتراضی بدور بودند. ُبساکه بسيار دشوار بوده است زيرا . ُ

  پس اين سئوال".پندارند ِنيروی دشمن خود را مطلق و ناتوانی خود را برای رھائی از سلطۀ دشمن نيز مطلق می"

توان با ضعف مطلق در برابر نيروئی مطلق، در انديشۀ  چگونه می"ھای دھۀ چھل قرار گرفت که  رودرروی کمونيست
                  .» اميرپرويز پويان-ضرورت مبارزۀ مسلحانه و رد تئوری بقاء «" ُرھائی بود
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ِروی گردانی توده ھا از مبارزه، و نيز اقتدار پوشالی نظام را توان ناتوانی مطلق و  ُال مطرح بود که چگونه میؤاين س
و » مسعود احمدزاده«"ِدر ھم شکست و آنانرا به منافع واقعی شان واقف گرداند و به ميدان مبارزه کشاند؟ جواب 

 مبارزه در ُاز آن به بعد بود که مبارزۀ مسلحانه بعنوان عاليترين شکل از. ُ، عمل مسلحانه بود»اميرپرويز پويان«

ِتوان قدرت پوشالی نظام سراپا مسلح را در ھم  توان مبارزه کرد و می دستور کار قرار گرفت و به اثبات رساند که می
ُريخت؛ از آن به بعد بود که فرھنگِ تسليم طلبی و کرنش از فضای جامعه رخت بر بست و رفته رفته توجه مردم و 

ُاز دو مطلق سخن بميان » اميرپرويز پويان«منظور اينکه آنچه . ب کردنيروی جوان و روشنفکر را به سمت خود جل

ًآورد، نه رد فرھنگ مقاومت و مبارزۀ بعضا کارگران آگاه در برابر نيروی مطلق دشمن، بلکه روی گردانی کل طبقه  ِ - 

ُچنين دوری از تماس با محافل روشنفکری ب ِ از ترس تحميل شدۀ نظام و ھم-يعنی جامعۀ کارگری  ِبنابراين، موضوع . ودُ
ِتوجھی و ناديده گيری و يا بی اعتنايی کارگران آگاه به مبارزه، بلکه بيگانگی مبارزۀ  ، نه بی»اميرپرويز پويان«مدنظر 

ُھای موجود حاکم بر جامعه بود عدالتی ِعمومی و جمعی و نيز فھم ريشۀ ظلم و بی اکبر معصوم «جمعبندی که در نظر . ِ

وی در ھمان مصاحبه . پردازد می» اميرپرويز پويان«ِو آگاھانه دارد، به تحريف و به رد نظر پيدا نيست » بيگی

ُترسی واقعی بود و مطلق بود، ولی در مقابل اين ترس، ھيچگاه، مقاومت گم و ناچيز نبود و ھمه چيز را : "گويد می ُُ ِ
  ".شود به ترس مطلق فروکاست شد و نمی نمی

يای مجازی و عينی، خواسته و يا ناخواسته با نظرات دو گانه ای نسبت به واقعيات رودررو اين اولين بار نيست که دن

به عادت تبديل شده و نيز برای اثبات نظر خودی ھم نياز به فرضيه سازی و ارائۀ چندگانگی نظر و بخصوص . شود می

و يا " ُ واقعی و مطلق بودترسی"، »معصوم بيگی«بالاخره مشخص نيست که از نظر . تحريف نظرات ديگران است

  !! فاصله داشت؟مطلقِاينکه، از مضمون 

ّاما يک . بايست از حاملين نظر و نقادان خواست ِخلاصه جواب چند گانگی در ارائۀ نظر، تحريف و انحراف را می
ن  روشن شده است و آن اينکه با آغاز مبارزۀ مسلحانه از سوی پيشگاما-  و در حقيقت چندين موضوع - موضوع 

ُپاسخ به ندای انقلابيون مسلح از .  مبارزاتی در تمامی سطوح زير و رو شده است- ھای اعتراضی  انقلاب، مکانيزم

چنين اختصاص بودجه ھای کلان  ھای سرکوب نظام و ھم ِسوھای متفاوت جامعه، و بدنبال در ھم ريختگی دم و دستگاه

ھای   و مخالفين، بازگوکنندۀ اثرات مبارزۀ مسلحانۀ چريکھا، مبارزين تر نظامی برای پيگرد و دستگيری کمونيست

ُفدائی خلق در زمانۀ خمودگی مبارزه، در زمانۀ ترس و وحشت مردم و قدرت مطلق نظام بود ِ ُاز آن به بعد بود که . ِ

  . ادعايی شاه فرو ريخت" جزيرۀ ثبات و آرامش"ھا شد و  ُميادين پر از اعتراض و مخالفت

بارتر از گذشته بميدان  ّاسبات امپرياليستی پابرجا ماند؛ شاه رفت، اما رژيم تازه بقدرت رسيده، خشونتّشاه رفت، اما من

ھای اعتراضی با صلابتی بيشتر، در برابر رژيم جمھوری اسلامی ايستاد؛ رژيمی که عليرغم  ّآمد؛ شاه رفت، اما جنبش

ھا تودۀ  ِو وحشت نظام پيشين را به جامعه و به ميليونھای ممتد و سازمانيافته تر نتوانسته است، فضای ترس  سرکوب

ھای اعتراضی بيکاران،  مروری گذرا و سطحی به جنبش. فھم و جذب اين مطالب کار سنگينی نيست. دربند تکليف کند

ِھم در روزھای آغازين بر سر کارگماری نظام جمھوری اسلامی   و آن-ھا  زنان، دانشجويان، کارگران و خلق م ، علائ-ِ

اين حقيقت است که نه تنھا روحيۀ ترس و وحشت مطلق از نظام فرو ريخته است، بلکه دھه ھاست که نظام در ضعف، 

  . در حال دست و پا زدن و در لبۀ سرنگونی قرار گرفته است

خوش تغييراتی چند در عرصه ھای  ، جامعه دست-شود گفت که  ُ و بدرست می-بنابراين و ھمزمان با برکناری شاه 

 مبارزاتی و اجتماعی شده است؛ دھه ھاست که روانشناسی اجتماعی در جامعه تغيير کرده است تا جائيکه -اعتراضی 

ھای حافظ بقای نظام وابسته را به مصاف طلبيدند؛ نيز  ُخلق رزمندۀ کرد و ترکمن صحرا، سلاح به کف گرفتند و ارگان
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را بنابه خواست و " سياست يا روسری، يا توسری"نتوانسته اند تا جائيکه و تابحال سردمداران رژيم جمھوری اسلامی 

دودلی نيست که رنگ و بوی اعتراضات رفته رفته بيش و بيشتر شده . بطور کامل، به جامعه و به زنان تحميل کنند

چنان در صحن جامعه حضور دارند و  است و کارگران و مردم، جوانان و زنان عليرغم چشم اندازھای ناروشن، ھم

ِھای کم دامنه و بيگانگی  ُھای پر دامنه و علنی جای خود را به مخالفت ھا مخالفت خواھان تغيير نظام اند؛ علاوه بر اين
 بدنبال تسليح بيشتر و - و در حقيقت سرکوب آن - نظام ھم روزانه برای چاره جوئی .  مبارزاتی داده است- اعتراضی 

شود گفت که جامعۀ  پس و بطور يقين می. کشان است ارگران و زحمتھای مثمرتر برای پس زدن مطالبات بحق ک روش

چنان بعنوان جامعۀ ترس و وحشت، رکود و خمود مورد  شود ھم ًايران کاملا سياسی شده است و چنين جامعه ای را نمی

مندان، و  مداران و دولت ُپر شدن فضا و ديوارھای جامعه با شعارھای مرگ بر حکومت. ارزيابی و بررسی قرار داد

بويژه حملات پی در پی جوانان به نھادھا و مراکز سرکوب، نشانه ھای تغيير روانشناسی اجتماعی، نسبت به مسببين 

پيداست که ثمربخشی اين موضوع يعنی پائين کشيدن نظام با دم و دستگاه ھای رنگ وارنگ اش، . وضعيت کنونی است

ِھم در رأس  ھا و آن ِگری و به حضور مدافعين انقلاب و کمونيست تچون به دخال به حلقه ھا و به اتصالات ديگری ھم
ُھای خودبخودی و گسترده، به ھر اندازه و ميزانی،  به اين سبب که مردم و جنبش. ھای اعتراضی مربوط است جنبش

 حياتی ِاگرچه حضور کارگران و مردم در ميدان موضوعی. ھای جامعه نيستند ِبخودی خود، قادر به تغيير زيرساخت

ھای امپرياليستی و يا انتخاب شعارھای روشن و ھدفمند و  ھا، تاکتيک است، ولی انتظار و شناخت از سياست

ِھای مجازی و به طرق  باشد که ما در گفتمان ساختارشکنانه از سوی آنان، موضوعاتی نارسا، زيان آور و انحرافی می
  . ھا رودررويم متفاوت با آن

ُ از دو دورۀ متفاوت تاريخی - شود   و در حقيقت نمی- توان کوتاه اينکه نمی  مبارزاتی، استنتاج و نتيجه گيری واحدی -ُ

ِارائه داد و دوران رکود و خمودگی مبارزه را با دوران شادابی اعتراضی، و اعتصابات پی در پی و نيز خيزش ُ ھای  ُ

ُھا پر از گفتگوھا و شعارھای مرگ بر  و خيابانميادين توليدی .  يکسان گرفت- ً و بعضا مسلحانه - مردمی و جوانان 

ھا و اعتراضات و بخصوص ترس مردم  ِفرھنگِ بيگانگی مخالفت. مندان شده است مداران و دولت سرمايه دار، حکومت

ھای بديھی و بحق شانرا به گوش ظالمان و  و جوانان فرو ريخته است و ھمه به اشکال متفاوت دارند درخواست

ھای گوناگون سردمداران را به  ترين پايگاه اجتماعی است و مردم دارند به روش نظام فاقد پائين. انندرس گران می ستم

ھم در   و آن-ھا، حمله به پايگاه ھای جھل و سرکوب و غيره  بستن جاده ھا و آتش زدن پمپ ببزين. گيرند سُخره می

ِ، از جمله علائم فروريختن ترس و وحشت و ب-ھای متفاوت  زمان ويژه نشانه ھای عزم و بازخواھی کارگران، ِ

ناگفته نماند که در زمانه و با . ديده و جوانان از سردمداران رژيم جمھوری اسلامی است کشان، توده ھای ستم زحمت

ِتعيين کنونی، برگشت جامعه به دوران نظام پيشين ناممکن و تبليغ و ترويج آن ُ ِعلت اساسی عدم پيشرفت . ھا خطاست ِ
ُھا، به دلايل ديگری مربوط است که يقينا بدون پاسخگوئی  ھای کارگری و توده ای و ناسرانجامی آن  پيش جنبشبيش از ً

  گران بميان آورد گران و سرکوب توان حرفی از رھائی از زير سلطۀ ستم صحيح بدان، نمی

  

  اثر پيشرو 

عده ای ديگر و عليرغم باوری ظاھری، . ندارد -گران کمونيست   يعنی ھدايت-عده ای معتقدند که جنبش نيازی به سر، 

" ھای احزاب و سازمان" نشسته اند و دارند بعنوان -  از جانب کارگران و مردم -به انتظار تغيير نظام امپرياليستی 

ھم در قد و  عده ای ديگر در پی توضيح جايگاه خودی و آن. کنند  مبارزاتی صادر می- سياسی " فرامين"رتموت کنترلی 

ًشک تکليف بخش اول مبحث نه تاحدودی، بلکه کاملا روشن است بی. اند"موتور کوچک"ۀ قوار چرا که از آرمان . ّ
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ِکمونيستی بدورند و مدافع و مبلغ رفرميسم اند ِبه اين علت که نمونه ای در به سر انجام رساندن انقلاب بدون ھدايت . ُ ِ
سفانه اين عده ھدف را نه شناخته اند و دچار توھم و در حقيقت متأ. سازمان انقلابی و حزب کمونيستی در دسترس ندارند

ّبخش دوم و سوم و عليرغم حضوری و بی حضوری، پيرو سياست يک بام و . ِانحراف مطلق از آرمان کمونيستی اند ّ

 -سازمانی "بينی  دانند و ھم با مبالغه گوئی و بزرگ دو ھوا ھستند و ھم انجام انقلاب را مترادف با کارھای خيريه می

کنند؛ يگانه  ھای اعتراضی کارگری و توده ای معرفی می گران جنبش دارند خود را بعنوان يگانه نيرو و ھدايت" حزبی

ِنيروھائی که منتظر ظھور سازمان کمونيستی ديگری در درون اند ِ!!  

. بی در درون استِمنتظر عروج سازمان مسلح و انقلا" سازمان مسلح. "ِاين عده ھم حکايت شگفت آوری دارند

ِپرولتری چشم براه برآمدن حزب ديگری برای ھدايت مبارزات کارگری و توده ای است" حزب" پس بدون پيشداوری . ِ

ُشود گفت که عملا تفاوت آنچنانی بين دستۀ اول، با دوم و سوم نيست و بدانديشی می ّ ّ ِ فقط تعاريف و نظم و ترتيب . ً

ِ ھيچيک معرف توضيح صحيح، و نيز معرف توضيح محتوايی جايگاه خودی وظايف متفاوت از ھم چيده شده است و ِِ ِ
  .به دنيای بيرونی نيستند" پيشروی پرولتری"بعنوان 

البته اين مربوط به اين سوی قضيه، . شود ِھا درد جنبش و از جمله بن بست فعلی چپ ايران را شامل می شک اين بی

ر و اصلی آن يعنی جامعه بمدت چندين دھه است که شاھد سرزندگی و چرا که سوی ديگ. است" پيشروان"ِيعنی درد 

شود گفت که نه تنھا سردمداران رژيم جمھوری  بی اغراق می. ھای اعتراضی کارگری و توده ای است پويائی جنبش

ديگر  فطرف از فقدان نيروی متعلق به مردم سر مست اند و از طر ھای سرمايه داری از يک اسلامی بساکه تمامی نظام

ُاز گستردگی اعتراضات کارگری و توده ای و نيز از طرح مطالبات قربانيان امپرياليستی و جوانان ناخشنودند دانند  می. ُ

ِکه عمر طبقۀ سرمايه داری در اثر فقدان سازمان و حزب کمونيستی طولانی تر و نيز مناسبات امپرياليستی بدون 
ھای اعتراضی  ِدر اثبات اين موضوعات به موقعيت جنبش. د ماندرودررو شدن با صدمات جدی تر بردوام خواھ

شود، به  وقت براحتی می اندازيم و آن ھای بی وقفۀ ايران نگاھی بی کارگری و توده ای سرتاسر جھان و بويژه به جنبش

-متصل به درون  منظور نيروی سازمانيافته و -به عنوان نمونه چھل سال آزگار است که چپ ايران . ُايراد کار پی برد

کشان،  ِ، در خواب عميق فرو رفته است؛ چھل سال آزگار است که کمترين نقشی در باروری مبارزات کارگران، زحمت

ھای کارگران و مردم بمنظور تحقق  زنان، دانشجويان و جوانان ندارد؛ در مقابل چھل سال آزگار است که فداکاری

ُھا پر از  نه بسته است؛ چھل سال آزگار است که ميادين توليدی و خيابانمطالبات پايمال شدۀ شان، از جامعه رخت بر 

ُھای اعتراضی کارگری و توده ای و جوانان برنده تر و  ُبه ديگر سخن ھرچه جنبش. ھا شده است اعتراضات و مخالفت

 - سازمانی "ِريسم شود، انرژی نيروھای خارج از کشور کمتر و دامنۀ منميت فردی، ذھنی گرائی، سکتا سرزنده تر می

ھا در وحلۀ  ُپر واضح است که علل اين گرفتاری. شود ، تھمت و افتراء به مخالفين درونی بيشتر و بيشتر می"حزبی

ِنخست به دوری از مبارزۀ حاد طبقاتی و در ثانی به انتخاب زندگی سياسی غير حرفه ای مربوط است؛ معلوم است که  ِ ِ ُ

و " سازمان. "ی است"پرولتر"ھم بعنوان بی ھمتاترين سازمان و حزب  انديشيدن و آنِھا در سياست بخود و يگانه  علت

که، سياست دافعه اش بمراتب بيش " حزبی"و " سازمان"ُکه در پيشبرد بديھی ترين وظايف اش وامانده است؛ " حزبی"

  .از جاذبه اش شده است

ھای متناوب طبقۀ  ُ بحران روبه افزون و نيز لغزشھمه جا اينچنين شده است و معلوم است که جوامع متفاوت عليرغم

خوشختابه . کشان نيست سرمايه داری، شاھد پيشرويی ھای لازمه و کافی برای تحقق مطالبات بديھی کارگران و زحمت

ھا و  ھا، نقش آفرينی گری ھا و اعتراضات رفته رفته روبه افزون است و متأسفانه فقدان حضور، دخالت ِميزان مخالفت

ھای سرمايه داری  نظام. ھای اعتراضی، طولانی تر و فاصله دارتر شده است ھای کمونيستی بر روی جنبش ثيرگذاریتأ
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ِتر در پيش اند و مجالی برای زندگی بخور و نمير سازندگان اصلی جامعه بر  با وقاحت بيشتر و با حملات دھشتناک ِ
خانمانی و بيکاری را دارند با پوست و گوشت  ، نداری، بیکارگران و ديگر توده ھای محروم، فقر. جای نگذاشته اند

بنابه . مدافع وی به دنبال تفسيرپردازی از موقعيت زندگی آنان است" حزب"و " سازمان"کنند و در مقابل  شان لمس می

 آن وابسته پس تغيير. ِ مبارزاتی، درمان دردھای جامعه نه در تفسير آن بلکه در تغيير آن است- ھزاران ادلۀ اعتراضی 

ھای دگرگون ساز و اثربخش در  ھا و تاکتيک ِبه حضور در ميادين متفاوت طبقاتی، و نيز وابسته به انتخاب سياست

ِدر ھم ريختن امنيت زندگی و مالی . چون رژيم جمھوری اسلامی است گری ھم ھای خشن و سرکوب برابر نظام
ِلمللی شان در گرو، انتخاب سياست و تاکتيک کارآمدی ھمسردمداران رژيم جمھوری اسلامی و بويژه حاميان بين ا چون  ِ

با اين تفاصيل تا . فعلی صدھا کيلومتر فاصله دارد" عصر عمل"ِموضوع مھمی که با . ھای عصر عمل است کمونيست

ونۀ ھای اعتراضی کارگری و توده ای بگ چون ھدايت جنبش ھا و برنامه ھايی ھم ھا، تاکتيک زمانيکه، گردونۀ سياست

کانون "چون  ھم" موتورھای کوچکی"و " نھادھای خودگردان"رتموت کنترلی، و يا با توصيۀ گرد ھم آمدن در 

به اين علت که . ِچرخد، انتظاری به تغيير و بھبودی زندگی سازندگان اصلی جامعۀ بشری نيست می" نويسندگان ايران

 - ھای اعتراضی  لحانه است که ديگر اشکال و روشتنھا با کار بست عاليترين شکل از مبارزه يعنی مبارزۀ مس

  .مبارزاتی سودمند واقع حواھند شد
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